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Abstract  

The term of narrative is one of the most important aspects of literature that has involved 

the minds of many scholars in the field of literary criticism in recent decades. But in the 

history of Iranian literature, "historiography" and historical works were considered 

literary works per se. Because the secretaries, the scholars and the writers involved in 

writing history and one of the most important foundation of historiography for them has 

been familiarity with the art of writing and skill in literary techniques. From the middle 

of the fourth century onwards, independent of Arabic rhetorical treatises, Persian rhetoric 

books were gradually written. So historical treatises are also criticized. 

An important book on the history of Bal'ami related to the fourth century, written by 

Bal'ami and the history of Tha’alebi, apparently written by a theologian. In terms of the 

type of narrative, style and context, the use of narrative components is a clear example 

of the change or how the use of rhetorical industries has changed in this century. The 

present article analyzes the differences between the narratives in these two works in terms 

of narrative components, such as perspective, the extent of using dialogue as a driving 

component of the plot and metaphor, and other narrative components based on the 

opinions of new critics in the field of narrative. 

Keywords: Persian Prose, Narrative, Narrative Components, Theme, Perspective, Plot, 

Characterization 
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 مقاله پژوهشی 

 مقایسه ادبیات تاریخ بلعمی و ادبیات تاریخ ثعالبی  

 اشرف فرجزاده، اصغر رضاپوریان *، امیرحسین همتی

 چکیده 

جنبه مهمترین  از  یکی  روایت  دههعنصر  چند  در  که  است  ادبیات  از های  بسیاری  ذهن  اخیر  ی 

ادبیات ایران »تاریخ نگاری«  ی  نقد ادبی را به خود مشغول داشته است. اما در تاریخ  پژوهشگران حوزه

شده، چراکه منشیان و ارباب رسایل و کارمندان دیوان  و آثار تاریخی فی النفسه اثر ادبی محسوب می

های قرن چهارم به بعد رفته رفته  اند. از نیمه انشاء و علما و ادیبان به کار نوشتن تاریخ مشغول بوده

بلاغکتاب رسالات  از  مستقل  فارسی،  بلاغت  درمیهای  نگارش  به  عربی،  رسالات ت  بنابراین  و  آید 

گیرد. دو کتاب مهم تاریخ بلعمی مربوط به قرن چهارم که به دست تاریخی نیز مورد نقد ادبی قرار می 

بلعمی دبیر نگارش یافته و تاریخ ثعالبی که ظاهراً به قلم یک عالم علوم دین نوشته شده به لحاظ نوع  

ای روشن از تغییر یا چگونگی روند تغییردر های روایی نمونهیری مولفهروایت و سبک و سیاق به کارگ

ی حاضر به تحلیل تفاوت روایت در این دو اثر از کاربری صنایع بلاغی در این یک قرن است. نوشته

ی پیرنگ  ی دید، میزان استفاده از گفتگو به عنوان عنصر پیش برندهنظر ارکان روایت، همچون زاویه

ی  به خوانش روایت، و دیگر مولفه های روایت بر مبنای آرای ناقدان جدید در حوزه   و جان بخشی

 .روایت می پردازد

 مایه ، زاویه دید، پیرنگ، شخصیت پردازینثر فارسی، روایت، عناصر روایت ، درونواژگان كلیدي: 
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  مقدمه. 1

فرهنگ  و  ادیب  وزیر  بلعمی  ابوعلی  اثر  بلعمی  کتاب    ی ا ترجمه مانیان،  سا   ر پرو تاریخ  از  است 

تار   « الملوک   و   الرسل   خ ی تار   ا ی   الملوک   و   الامم   اخبار »  یر  محمدبن جر   ف ی ل أ ت   ی طبر   خ ی معروف به 

  ی به فارس   ی از عرب   ی سامان   نوح بن   رمنصور ی ام   فرمان   به .  ق   352  در   را   ی طبر   خ ی تار   ی . بلعم ی طبر 

در  برگرداند.   است.  دیگر  نوعی  بلعمی  تاریخ  در  هنری  نمی زبان  بلعمی  و  تاریخ  تشبیه  از  توان 

پردازی او موجب شده تا این متن تاریخی از جمله متون  استعاره و ...  نشانی دید؛ اما هنر روایت 

تاریخ   باشد. »مطلب مهم آنست که در   های خود را داشته ها و جذابیت ادبی قرار گیرد و زیبایی 

معنا که  های تاریخی سروکار داریم. بدین ان بلعمی نه با گزارش رخدادهای تاریخی؛ بلکه با داست 

نگرش خردمندانه به تاریخ در  دارد. این  ی علّی میان رخدادها توجه بلعمی در بیان وقایع به رابطه 

سبب، در نقل  شود؛ بدین نویسان بزرگ دیگر چون ابوالفضل بیهقی نیز دیده می میان برخی تاریخ 

(.  30: 1394رش وقایع تاریخی« )جبری و یاری کنگربانی،  پردازی روبروییم نه گزا تاریخ با داستان 

از اسلام در تاریخ بلعمی درخور    پیش   تاریخ   قابل تأمل آن است که ماهیت روایی بخش   ی ه نکت 

است. با آنکه بلعمی  داستان نقل شده   قالب   تأمل بیشتری است. در این بخش رخدادهای تاریخ در 

رسد که خود چیزی بر  است و به نظر می   طبری   تاریخ   رجم راوی وفادار رخدادهای تاریخی و مت 

آن  آن اصل  اصل  از  یا  و  نیفزوده  شیو باشد   نکاسته   ها ها  و  رخدادها  بیان  نوع  نقل  ه ،  برای  که  ای 

بنابراین  ؛  پردازی را برای او فراهم آورده است ، مجال داستان برگزیده   وقایع تاریخی پیش از اسلام 

از اسلام و تحلیل و    بخش   روایی   سی عناصر داستانی و ساختار گفت که برر   توان می  تاریخ پیش 

آن  می توصیف  ماهیت شیو ها  و    پردازی روایت   کهن   ی ه تواند  بشناساند  را  قرن چهارم هجری  در 

 .پردازی در زبان فارسی باشد ترین تجربیات روایت کهن   از   بخشی   نمایانگر 

مؤلف    در  که ثعالب   خ ی تار باب  در    ی  اصل  تنظ   4در  نام    یم مجلد  به  و  بوده    یر« غررالس » شده 

  الدهر یتیمه صاحب    ی ابومنصور ثعالب   یف آن را تأل   ی اختلاف نظر وجود دارد: برخ   است   موسوم بوده 

و مصنّفات    (. 140:   2ج ،  1271  یر، خواندم   و   690  : 1375  ی، )مستوف   دانند ی م  آثار  از  روی  به هر 

پیداست   دانشمند او  که  نویسنده  ا از  نامور  اوا   یران ان  پنجم هجر   یل در  در  و    است   ی قمر   ی قرن 

تار  لغت،  بس   یخ ادب،  دانش   یاری و  چیره از  عصر  آن  معمول  غزنو های  عهد  در  و  بود    یان دست 

. تاریخ ثعالبی نیز به جهت استفاده از عناصر صورخیال و بیان و روایت، استفاده از  است   زیسته ی م 

نقل  و  ... در سلک متون  شعر  و  قرار می قول  به صورت خطی است.  ادبی  ثعالبی  گیرد. روایت در 

کند.  سوم شخص غائب. راوی دانای کل سوم شخص است که ماجراها و گاهی اطلاعات را بیان می 

ها از تاریخ  . نقل روایت شود و فراز، رفت و برگشت از غیبت به حضور در سیر روایت دیده نمی فرود 

وار به بیان ماجراها به صورت  ها، ثعالبی گزارش همۀ داستان   در صورت تصادفی اجرا شد و  ثعالبی به 

می سوم  غائب  کمرنگ   پردازد. شخص  روایات  خطی  سیر  دیگر،  صفحات  برخی  در  است.  البته  تر 

روایت بیشتر به صورت خطی و سوم شخص مفرد است و هر از چند گاهی شکست روایت دیده  

مقایسه با یکدیگر، ثعالبی  کاربردن صور خیال متعادلند. در  دو کتاب از نظر به شود. بنابراین هر  می 
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زیبایی  و  ادبی  فنون  به  بلعمی  از  توجه کرده بیش  به های کلامی  نویسنده،  دو  ویژه  است. هنر هر 

ها و روایت شیرین و دلکش موضوعات تاریخی و اساطیری است. در هر  بلعمی در پردازش داستان 

ت به صورت خطی و سیر روایت به صورت سوم شخص غائب است. در تاریخ ثعالبی  روای دو کتاب،  

 . شود می   گاهی سیر مستقیم روایت در اقوال و گفتگو شکسته 

 . پرسش پژوهش2

پرسش آغازین این پژوهش این است که آیا در روایت تاریخ در متن تاریخ بلعمی و تاریخ ثعالبی،  

پردازی را به کار گرفته است. پاسخ این پرسش، آری است.  استاننویسنده عناصر داستانی و شگردهای د

اما این پاسخ نیاز به توصیف و تحلیل دقیق و روشن دارد تا بتواند چگونگی و ماهیت کاربرد عناصر داستانی  

توان بر اساس  ی آنها پرداخت. آن گاه میو شیوه روایت هر دو نویسنده را نشان دهد و سپس به مقایسه

 . ی روایت پردازی در این دوران سخن گفتای این پژوهش درباره ی پیشینههیافته

 پیشینه تحقیق. 3

هایی انجام شده است. از جمله  تاکنون دربارة تاریخ بلعمی و تاریخ ثعالبی تحقیقات و پژوهش 

غررالسیر  ( و کتاب برابرنهاد شاهنامه فردوسی و  1369ی طبری ) توان به مجموعه مقالات یادنامه می 

از مقالات مستقل نیز می توان اشاره کرد  به مقاله 1397ثعالبی )  ی »مقایسه روایت  ( اشاره کرد. 

درباره  بلعمی  تاریخ  با  فردوسی  )ابراهیمی، شاهنامه  بابکان«  اردشیر  مقاله  1396ی  همچنین  و   )

مقالاتی که  ( اشاره کرد و یا  1394پردازی در تاریخ بلعمی« )جبری، ی حکایت »جستجوی پیشینه 

ی »چگونگی تعامل طبری، ابن کثیر و ثعالبی با روایات تفسیری  دربارة تاریخ ثعالبی نوشته شده مقاله 

ی  ی »مقایسه روایت شاهنامه فردوسی و شاهنامه ( و مقاله 1392اهل بیت علیهم السلام« )امینی،  

بابکان«   اردشیر  دربارة  تح (، مقاله 1396)ابراهیمی، ثعالبی  داستان رستم و شغاد  ی »بررسی و  لیل 

فردوسی«)ربابعه،  و  ثعالبی  روایات  می 1386براساس  مقاله (  همچنین  و  خرده  باشد  »ساختار  ی 

( که در  1399ها در پیرنگ خسرونامه؛ با تکیه بر الگوی کنشگران گریماس« )نجفی و اکبری،  روایت 

به طور جداگانه بررسی شده  اثر  این دو  این  این تحقیقات  اثر دست مایه اند. هرچند  ی پرورش  دو 

ابعاد مشابه و مختلف فن روایت  اثر  این دو  بوده است، در  نویسندگان  و  ادبا  از  پردازی در  بسیاری 

شود.  تاریخ نویسی وجود دارد که با بررسی تطبیقی روایت، همانندی اندیشگی و هنری آنها تبیین می 

ی و داستان پردازی این دو اثر بررسی و  بنابراین در این پژوهش با دقت و جزئی نگری، اصول روایت 

اثر به بررسی زاویه مقایسه شده است. در تبیین اصول روایت گری و داستان  ی  پردازی در این دو 

دید، پیرنگ، گره و کشمکش، بحران و نقطه اوج، پایان بندی، حقیقت مانندی، شخصیت پردازی،  

ذکر این نکته لازم است که در ارجاعات از دو  ایم.  پردازی، زمان، گفتگو و درونمایه پرداخته صحنه 

 ایم.   کتاب بهره برده 
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 بحث و بررسی .4

 . زاویۀ دید1.4

ی دید سوم شخص غائب، دانای کل وجود دارد. به استثنای گفتگوهایی که  در هر دو اثر زاویه 

ی  همان شیوه کند؛ اما در فرجام کار به  دید به دوم شخص تغییرمی   ی زاویه شود و  در متن دیده می 

  است   دید بیرونی   ی زاویه در سرتاسر متن، روایتِ رخدادها از    گردد. متداول یعنی سوم شخص بازمی 

این    از   دید دانای کل بهره برده است. نقل داستان   ی زاویه ت نقل تاریخ از  و بلعمی به ضرورت ماهیّ 

ها است و در حکم  و افکار آن   مال اع   دید بدین گونه است که گویا نویسنده؛ »از نزدیک شاهد   ی زاویه 

(. بدین گونه است  37:  1383،  حائری ها، حال و آینده آگاه است« )صفائی گذشته   از   که   خدایی است 

را از زبان سوم شخص و    داستان   که نویسنده در متن، نقش راوی دخیل ندارد و به طور غیرمستقیم 

 د: کن می   نقل   کل   دانای   دید   ی زاویه 

  او سجود   پیش   ، همۀ سپاه عجم ننگ داشتند بنشست   شهربراز در ملک   پس چون 

که چون ملک    بود   و ایستادن و انقیاد نمودن و رسم عجم چنان   و کمربستن   کردن 

بایستادندی تـا ملک    اسبان   بار دادی، همۀ سپاه و لشگر سماطین زدندی و بر پشت 

همه سماطین زده بودند.    و سپاه   شهربراز برنشست و بیرون آمد   بیرون آمدی. پس 

اسبش اندر    و از   آمد و او را طعنه بزد به سر نیزه از جانب راست بر پهلو   فراز   یکی 

آن  پس  پراکنده   درآمدند   دیگران   افکند.  زخم  به  گاه   او   و  آن  بکشتند.    رسنی   را 

بانگ همی  ها بکشیدند و منادی  محلت   ی ه بیاوردند و به پای او درافکندند و در هم 

که  باشد   هر   کرد  ملوک  خاندان  از  نه  دعوی   که  کند   و  این    وی   جزای   پادشاهی 

 (. 822:  1388بلعمی،  ... « ) باشد 

داستان زاویه  برخی  در  است.  کل  دانای  و  سوم شخص  به صورت  نیز  ثعالبی  در  دید  که  ی  ها 

از غایب خارج شده اما پس  شود و  گفتگوی درونی وجود دارد این زاویه اندکی متمایل به حضور می 

پایان  براساس  یافتن مکالمه و گفتگو؛  از  داستان  از  می پی گرفته  سوم شخص    ی ه زاوی روایت  شود، 

 :  دید غالب در این اثر، سوم شخص غائب/ دانای کل است ی  ه رو، زاوی این 

هایی که بر بلخ رسید و از شنیدنش موی  روزی »چون گشتاسب از رویدادها و سیه 

فروریخت و از کرده پشیمان گشت  شد آگاه گشت، اشک از چشمانش  می   سر سپید 

پا و تنش افتاد. به سپهسالاران خود فرمان داد تا لشکریان  و از پشیمانی بسیار لرزه بر 

:  1368« )ثعالبی،  ساخت را از همه جا فراخوانند و به حضور آورند و ساز جنگ فراهم 

184  .) 

 شود:  بی دیده می ی دید در تاریخ ثعال تغییر زاویه 
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بود و چون تاج  در هوشنگ پاکی فرشتگان و و شکوه پادشاهان یکجا  فراهم آمده  

شاهی بر سر نهاد و ... بزرگان مردم و سران پیشگاه خود را فراخواند و ... به آنان  

گفت: شادی کنید که من به یاری خداوند و ... شما را از اهریمنان و اهریمن صفتان  

 (.  11:  1368)ثعالبی،    دارم آسوده می 

 این چنین تغییر راوی  را صنعت التفات نیز گویند که در علم بدیع مطرح است. 

 

 . پیرنگ 2.4

حقیقت نقل حوادث است با تکیه وقایع است. در  فتهآمده است: »مجموعه سازمان یا  پیرنگ  تعریف  رد

های بخش اول وقوع رخدادها در پیرنگ داستان(.  53:  1377است«)میرصادقی،  معلولیو    بر روابط علت

علت و معلولی است و ساختار خطی دارد. بدین معنا که پیرنگ از نقطه شروع،    ی هرابط  ، دارای تاریخ بلعمی

به    هروشنی برخوردار است. دنبال کردن روابط علّی در وقوع رخدادها نوعی نگرش خردمندان  میانه و پایان

نقش علیت در خلق پیرنگ گفته    ی هدارد و علاوه بر این، خالق پیرنگ روایت است. دربار  خود  تاریخ را در

شاه مرد و پس از چندی   شده است که: »به عنوان مثال؛ شاه مرد و سپس ملکه مرد. این داستان است. اما

انی حفظ شده اما حس سببیت بر آن جا نیز توالی زمملکه از فرط اندوه درگذشت، پیرنگ است. در این

ملکه مرد و کسی از علت امر آگاه نبود تـا بعد که معلوم شد از غم مرگ شاه    سایه افکنده است یا اینکه 

: همانبـه کمال بسط داد« )   توانمـی  یک راز و این شکلی است که  ی ه بوده است، این پیرنگ است به علاو

 روی گیری پیرنگ است. از اینیان رخداد حوادث، عامل بسیار مهم شکلعلّی م   ی ه(. بنابراین وجود رابط53

ی  به جز ترتیب منطقی حوادث بر حَسَبِ توال   پیرنگ برخوردار خواهد شد که  از  گاههر شکلی از روایت آن

مطلب مهم   (.99: 1382زمانی رخداد وقایع، تأکید بر علیّت و چرایی وقوع این رخدادها باشد )ر.ک. داد، 

. های تاریخی سروکار داریمبا گزارش رخدادهای تاریخی بلکه با داستان  نه  بلعمی  ست که در تاریخا  نآ

 تاریخ  بدین معنا که بلعمی در بیان وقایع به رابطۀ علّی میان رخدادها توجه دارد. این نگرش خردمندانه به

. بدین سبب در نقل تاریخ  شودمی  دیده  تاریخ نویسان بزرگ دیگر چون ابوالفضل بیهقی نیز  میان برخی  در

تاریخیبا داستان وقایع  نه گزارش  روبرو هستیم  ادبی سازگار است.   پردازی  با روح  این مسئله کاملا  و 

پردازی بوده  داستان  ی ههای دور عرصنویسی از گذشته، بدین سبب تاریخدارند  ذاتی  روایت و تاریخ پیوند »

زمانی و مکانی از ما فاصله دارند. گوینده حاضر و   نظر  ازاست که    اموری   ، بازگوییاست. چون »روایت

(. آیا تاریخ نویسی 16:  1383نزدیک است اما رخدادها غایب و دورند« )تولان،    و قصه  مخاطب  ظاهراً به

شکلی دوروایت  از   خود  دارای  که  ادبی  متون  »کلیه  که  سبب  بدین  است.  آری  پاسخ  است؟   پردازی 

(. رولان  8:  1371توان یک متن روایی دانست« )اخوت،  گو است میقـصه و حضور قصه  وجـود  صیتخصو

،  ادبیات نمایشی، سینما، فکاهی های فرهنگ بشری، از جمله ادبیات داسـتانی،  در تمام جلوه  را   بارت، روایت

های تاریخ بلعمی  نابراین داستان(. ب237:  1975)ر.ک: بارت،  ددان، گفتگو، نقاشی، متجلّی می، خبرتاریخ

پیرنگ، اجزای ساختار روایی را در خود دارد. این  ؛  پردازی دانستاز روایت  کهن  توان شکلی بسیاررا می

. بنابراین در  تحلیل  گشاییافکنی، تعلیق، بحران، اوج و گره، کشمکش، گرهچینی  مقدمه  اجزا عبارتند از
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مقدمه،    کنیم، ضمن اینکه ساختار هر داستان ازی و معلولی توجه میپیرنگ بیشتر از همه به رابطۀ عل

 :استگشایی تشکیل شدهو گره  لیق، اوج تعلیق و فرودعافکنی و تگره

ها را که از پشت آدم بیرون آورد، بر او عرضه کرد. آدم داود را خدای تعالی ذریه انسان

یاد آورد و شصت   به  های خود راهکرد. دلش سوخت و گریخود گریه می  گناه  بر  که دید

 نپذیرفت   ، آدمسال از عمر خود را به داود داد. هنگامی که عزرائیل آمد تا جانش را بگیرد

را نکردم. پس خداوند    دانم و این کارو گفت: اشتباه کردی و منکر آن شد و گفت: نمی

 (. 70: 1388ه آن عمر را به آدم بخشید« )بلعمی، ردوبا

 . دارد  علت و معلولی هستند و پیرنگ سیر گسترش خطی  ی هاین نمونه وقوع رخدادها دارای رابطدر  

ها با  داستان  این  همۀ  در آغاز ؛ یعنی  گرددآغاز میقدمه چینی  لعمی با مها در تاریخ بساختار بیشتر روایت

ای  گونه  به  موضوع  شویم. در مقدمه چینی، زمان و مکان )صحنه(، شخصیت ومقدمه چینی روبرو می

در  آخر دنبال کند.    تا  را  شود، داستانآید که موجب میشوند که در مخاطب کششی پدید میمعرفی می

شود و روایات از ابهام و مقدمه توامان آغاز شده است و همین  تاریخ ثعالبی نیز دو رابطۀ علیت دیده می

 پی بگیرد:موجب شده تا خواننده تا پایان بماند و روایت را 

اند که اسکندر کوتاه بالا و کوچک اندام بود، دو چشمش به دو رنگ بود  گویندگان آورده

فال است و برای اسبان بدفال. ـ یکی سیاه و آن دیگری آبگون ـ که این برای مردان نیک

نهاد. زنباره نبود. گرایش به همنشینی با حکیمان داشت و  رنگ را برهم میچشم ابی

فلسفه و فلسفیان بود ... به او گفتند: رواست که به مربی خود بیشتر از پدر ارج  رو  دنباله

نهی؟ گفت: چون پدرم سازندة زندگانی فناپذیر من است و مربیم پدیدآورندة زندگی می

 (. 275 -274: 1368جاوید من« )ثعالبی، 

هایی شدن. البته نمونهعلت کشته  -2پرخون شدن بستر    -1ی علی و معلولی:  این بند، دو رابطه  در

است و این موارد به  ی علی و معلولی و ساختار پیرنگ را رعایت نکردهنیز وجود دارد که ثعالبی رابطه

ی علیّ و معلولی است و هم این از آن خالی  نسبت در تاریخ ثعالبی زیاد است.گاهی روایت هم دارای رابطه

چینی بر سر اصل و نویسنده یکراست و بدون مقدمه  است. در این نمونه، بدون مقدمه مسئله آغاز شده

 کند:ی علیت بیان میماجرا رفته و تعلیق را بدون رابطه 

»چون نوذر به جای پدر نشست،)بدون ذکر علیت( از او فره ایزدی پیدا نشد، )با ذکر  

به جنبش درآمدند«  ناآرام شد و دشمنانش  و مرزها   علیت( کارهایش پریشان گشت 

 (. 75: 1368)ثعالبی، 

نویسی و البته در این  جملات کوتاه و همگی حاوی خبر بدون توجه به شگردهای روایت و داستان

است. با توجه به پردازش بلعمی و توجه   ی علیت مشخصهای ثعالبی تا حدودی رابطهها و گزاشداستان
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توان به این نتیجه رسید  ی میهای ثعالبهای بلعمی و عدم وجود پیرنگ در گفتهبه ساختار پیرنگ در گفته

 است. که بلعمی به نسبت ثعالبی هنر روایت را بهتر پردازش کرده

 گره افکنی، كشمکش و تعلیق در تاریخ بلعمی .3.4

سروکار دارد.    کشمکش  با   آید و پیرنگ همیشهبه وجود می   هاشخصیت    ۀکشمکش از برخورد و مقابل

کند. چون »در هر و تعلیق را در ساختار پیرنگ فراهم می افکنیگره  ظهور ی هکشمکش زمین روی  این از

حرکت  به را  که شخصیت و نیرویی آیدها کشمکش نیز به وجود می شخصیت خلق نوع داستان به محض

و انگیزه چیزی نیست جـز به هم خوردن تعادل ارگانیزم و ایجاد آشفتگی در   دارد »انگیزه« استوامی

 (.144: 1371،  )مکی وضع آن«

از وجود داستان بلعمی  تاریخ  برخوردار؛ جسمانیکشمکش  نوع  سه  های  و عاطفی  .  هستند  ، ذهنی 

های دیگر  هاست که میان شخصیت اصلی با شخصیتکشمکش جسمانی، درگیرشدن فیزیکی شخصیت

  که   است  ناسازگار  اندیشه  »جدال و برخورد میان دو،  دهد. کشمکش ذهنی می  رخ  طبیعت  و یا نیروهای 

 دهد«  ذهن شخصیت رخ می در

ها و قراردادهای اجتماعی رخ (. گاه این جدال در چالش شخصیت با سنت242:  1375) ر.ک. داد،  

با احساسات و عواطفشان درگیر  شخصیت  دهد کهدهد. کشمکش عاطفی نیز در مواردی رخ میمی ها 

ها وجود دارد. ها حداقل یکی از انواع کشمکشدر پیرنگ داستان  شوند.هستند و دچار چالش عاطفی می

هم چند موارد  اغلب  دیده  در  کنار هم  در  مانند کشمکششوندمی  نوع کشمکش  »خبر  .  در  که  هایی 

کند و  آمده است. در این داستان؛ بهرام از اینکه یزدگرد به او توجه نمی «پادشاهی بهرام گور بن یزدجرد

خواهد تا از  شود )کشمکش عاطفی( و از ثیادوس کمک میمی  ، آشفتهکندفرزندانش با او رفتار نمی مانند  

)کشمکش ذهنی بگیرد  را  او  رفتن  اجازه  تصاحب (پدرش  بر سر  با کسری  مبارزه    تاج  بهرام  رودرروی 

تخاب کرده خلاف حق بهرام، کسری را برای گرفتن تاج و تخت ان  موبدان(.  کند )کشمکش جسمانیمی

)کشمکش    بخشدمی  را  آنها  در نهایت  نیز  آورند و بهرامبودند اما در آخر با پیروز شدن بهرام به او رو می

ها و های جسمانی مربوط به جنگ در میان انواع کشمکش؛ کشمکش(.  642:  1388ذهنی( )ر.ک. بلعمی،  

در این تاریخ کم و اندک فی هم  عاط  های کشمکش  بسامد بیشتری دارد.  های اصلیرودررویی شخصیت

کشمکش اینست که در بیان رخدادهای تاریخی، بیان کشمکش    نوعکم بودن این    ی هدلیل عمداست و  

پیشداوری در مخاطب است و راوی تاریخ را درگیر چالش جانبداری و    نوعی  ظهور   عاطفی، اغلب موجب

که راوی تاریخ بلعمی، بیطرف مانده س بهتر آنکند. پمی  ها و رخدادهای تاریخیتوجیه اعمال شخصیت

از این چالش گذرکرده است. این    و هوشیارانه  ها نکردههای عاطفی شخصیتکشمکش  و خود را درگیر

پیرنگ نقشه روایت است و تمام عناصر روایی را  .  ها دارد ویژگی نیز نشان از پختگی ساختار روایی داستان

  رنگ، نقشه، نمودار، توطئه و الگوی رویدادهای یک نمایش یا اثر داستانی است پی  یا  : »طرحدهدسامان می

انگیزاند«  و شخصیت بدان گونه که حس کنجکاوی و تعلیق را در بیننده یا خواننده برمی  حادثه  و ساماندهی

عاطفی  و البته کشمکش    شوددر تاریخ ثعالبی نیز از هر سه نوع کشمش دیده می(.  332:  1380،  )کادن

نشان این  و  است  بیشتر  بلعمی  نسبت  دراماتیکدهندبه  اینکه    ترة  ضمن  ؛  است  ثعالبی  تاریخ  بودن 
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های  بودن متن است. داستانحماسی  تاکیدی بر  این تاریخ قابل توجه است و   رهای جسمانی دکشمکش

دهد. در این می  های مختلف را به نویسندههای اساطیر پیش از اسلام است و مجال پردازشاو از چهره

 است: بند، ثعالبی کشمکش عاطفی  و ذهنی را ترسیم کرده

از آتش غم چهار فرزند می برادر شنید سوخت، چون خبر کشته»گشتاسب که  شدن 

شد«)ثعالبی،   ناشکیباتر  و  گشت  دوچندان  نمونه176:  1368غمش  از  (.  دیگر  ای 

 «ا تجهیزکرد و به خاک سپردیی از دل سر داد و او رکشمکش عاطفی: »اسفندیار ناله

 (. 188)همان: 

شود ولی کشمکش در تاریخ ثعالبی بیشتر و در روند روایت  ها دیده میدر هر دو اثر انواع کشمکش

تأثیرگذارتر است. گاهی چند کشمکش در یک داستان در هم تنیده شده و میزان جذابیت آن بالا رفته و  

 رساند.خواننده را به اقناع و لذت می

 بحران و نقطه اوج در پیرنگ ها  .4.4

کنند و موجب که نیروهای مقابل برای آخرین بار با هم برخورد می  شودای گفته میبحران به لحظه

گره افکنی از پیش اندیشیده و پیوسته ی  هاوج خود برسد. بحران نتیج  ی ه شوند عمل داستانی به نقطمی

منظوم که در آن بحران    ای در داستان کوتاه، رمان، نمایشنامه و داستان. به »نقطه اوج است  ی ه به نـقط

  (. 76:  1388گویند«)میرصادقی،  اوج می  ی هگشایی داستان بینجامد، نقطبه نهایت خـود برسد و بـه گره

ی یافتن اصحاب ملک برا  ی هبحران مهلت یک ماه  ی هاصحاب کهف« نقط  خبر  داستان »اندر   ی ه در نمون

 رفتن   پس از آن اوج گرفتن بحران با . بحران، بیدار شدن اصحاب بـعد از سیصد و نه سال   ی هاست و ادام

رسد. اوج داستان نیز  یکی از اصحاب به بازار، و سپس با درگیرشدن او با نانوا، بـحران بـه اوج خـود می

 (.580:  1388،  ) ر.ک: بـلعمیب کهف اسـتبازگشت به غار و ناامیدی جستجوکنندگان از یافتن اصحا

های اوج در وقایع  ها و نقطهاز بحران  بسامد قابل توجهیدهد که  می  نشان  اوج  ی هها و نقطبررسی بحران

در زمان    اوج  است. بحران و نقطۀ  متن  تاریخی  داده است. این ویژگی نیز متناسب با ماهیت  ها رخجنگ

گیرند. هایی که گاه در مقابل هم و گاه در کنار هم قرار میشخصیت.  یخی استهای تاررودررویی شخصیت

بحرانبرخی   نقطهاز  و  وقایع جنگها  اوج در  با ماهیت   ها رخهای  نیز متناسب  این ویژگی    داده است. 

نقطه است   متن  تاریخی اما  کشمکش.  براساس  بیشتر  ثعالبی  تاریخ  در  اوج  میی  داده  نشان  شود؛  ها 

های  رو تاریخ ثعالبی تنها متن تاریخی نیست که کشمکشهای عاطفی و یا جسمانی ازهمینشکشمک

جنبان  ها ایجاد شده باشد، گاه عواطف سلسلهها و یا رودرویی شخصیتجسمانی در قالب ماجراها و جنگ

جسمانیکشمکش سودا  ؛اندهای  و  سیاوش  داستان  جمله  دل ه،  باز  به  که  رستم  و  شغاد  داستان  یل یا 

روابط  برانگیختن کینه و حسادت شغاد شکل و  پیرنگ  از  نیز  این داستان  و معلولی خوبی  علی  گرفت. 

 برخوردار است؛ ضمن اینکه مقدمه چینی داستان هم دلخواه و مطلوب است:

که او را شغاد نامیدند. شاه   دی شدنهای پایانی زندگانی، دارای فرززال در یکی از سال »

را به نآپرداخت و شغاد انتظار داشت که  همه ساله به رستم باج میکابل )پدرزن شغاد(  
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... ولی رستم چنان نکرد. کینه و حسادت در دل شغاد بنشست پدر و همسرش ببخشند

   (.236: 1368ثعالبی، ) 

شود. به طور کلی، وقتی روایت سیر خطی ی اوج کما هو حقه دیده نمیبنابراین در هر دو اثر، نقطه

گشایی سعی در جذب مخاطب و باشد نقطه ی اوج مشهود نیست. هر دو نویسنده با تعلیق و گرهداشته

 های خود دارند.ثیرگذاری داستانأت

 پایان بندي و گره گشایی .5.4

  روشن   هاشخصیت  شوند و سرنوشت نهاییها گشوده و آشکار میها و راز و رمزگره  وقتی مشکلات و 

میگرهشود،  می »گرهگشایی شکل  از حل گیرد.  است  عبارت  جمله  یک  در  باز   بحران  گشایی  شدن    و 

اصحاب کهف«    خبر  اندر»  ی ه(. در نمون39:  1387نیاز،  های نقطۀ اوج« )بیهای داستان به ویژه گرهگره

اینگره پایان داستان  اتفاقیگشایی و  از  افتاده و برای    که  گونه است کـه؛ یملیخا توسط ملک  اصحاب 

شود و هنگام برگشتن  می  آگاه  نبوت  شان و از مرگ دقیانوس و بیرون آمدن عیسی بهصد سالهخواب سی

ها به اذن خداوند  آگاهاند. سپس آنمی  را  کند و آنان به غار این رخدادها را برای به همراهانش بازگو می 

بلعمی،    میرندمی بیان سرانجام    متن  در  گشاییرهپایان بندی و گ(.  580:  1388)ر.ک.  با  بلعمی  تاریخ 

پایان بندی خوشایند و بیانگر پیروزی خیر و نیکی بر نیروهای و اغلب،  رخدادهای تاریخی در پیوند است.  

ها ی آنست که امکان حذف پایان دهندهی حق و باطل نشانو البته ساختار دوگانه  سیاهی و پلیدی است

ردناک به صفر نخواهد رسید خاصه آنکه خاصیت دنیا اینگونه نیست و انتظار چنین های تلخ و د و سرانجام

های رمان و سورئال و ... نزدیک  برد و نوشته را به داستانچیزی ماهیت تاریخی نوشته را زیر سؤال می

ان انبیاء  شویم که اغلب مربوط به داستانگیز روبرو میبا پایانی عبرتها  بنابراین برخی داستانسازد.  می

پیروزی نیروهای سیاهی و پلیدی و شکست نیروهای    و    عذاب الهی برای کافران است  نـزول   و فرجام   الهی

خوریم که اسکندر در پایان عمر  ای برمیدر داستان اسکندر ثعالبی به قضیه  .خیر و نیکی روبرو هستیم

 کندر گفت:شود که مردمش راستگو و راست کردارند و اسبه سرزمینی وارد می

»شما مردمی هستید که کس نیازارید و حق شماست که آزار نبینید، بلکه بخشش یابید. 

(. »چون کار اسکندر به کمال 262:  1368خواهید بخواهید« )ثعالبی،  از من هرچه می 

ها بیاراست و  رسید و فرمانروای سراسر جهان گشت و بر همۀ شاهان پیروز شد، دیوان

افکند... روزگار بر او  جای شاهان بنشست و شهرها و حصارها پی  ها بیندوخت و برگنج

 (. 378تاختن گرفت. به بیماریی دچار شد که پزشکان درماندند ..«)همان: 

ی رفتار اسکندر در پایان  کند خاتمهدر این روایت ثعالبی علاوه براینکه به پیرنگ داستان اشاره می

از هنر پایانکند. هر دو  هایش را بیان میکشورگشایی اما هر دو نویسنده بندی استفاده کردهتاریخ  اند 

 کنند، این مسئله را رعایت کنند. ی ماجراهایی که تعریف میمقید نبودند که در همه

 شخصیت و شخصیت پردازي  .4.6
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های تاریخی است.  شخصیت   و تاریخ ثعالبی   های بازتاب یافته در تاریخ بلعمی بیشتر شخصیت 

البته،   است.  منطقی  و  طبیعی  کاملا  مسئله  این  متن،  ماهیت  به  توجه  و  شخصیت با  عام  های 

تیپ  شود؛ به عنوان مثال،  می نیز، در این دو کتاب یافت های اجتماعی در معنای واقعی خود  تیپ 

و اولیاء تا شاهان،    یاء انب   ؛ از گیرند شوند که تمامی اقشار جامعه را دربرمی دیده می   هایی و شخصیت 

قدیسان  و  پارسایان  و  عالمان  از  و کنیزان،  تا درویشان  پهلوانان  و  از سربازان  وزیران،  و    تا   امراء 

را دارند. در میان    نقش شاهان، خلفاء، امراء و شاهزادگان، بیشترین   ان که ظالمان کافران، بدکار 

های حاکمان جبّار و  شوند و هم تیپ ده می دی   و آرمانی   دادگر   های حاکمان این حاکمان هم تیپ 

کتاب این    در   تاریخی ی  ه شد شناخته   های شخصیت بیشترین  ستمگر. حضور   اینکه  دو  بر  علاوه   ،

که  یعنی هنگامی   . دارد   ای ویژه پردازی نیز نقش متن است، در شخصیت   این دو   نشان ماهیت تاریخی 

مخاطبان نیز    ، زیرا کار دشواری نخواهد بود  ها پردازی آن شده باشند، شخصیت ها شناخته شخصیت 

ویژگی  شخصیت کمابیش  این  را های  در   شناسند می   ها  روایت و  برخی  نتیجه  بیان  از  را  پرداز 

و    پردازی بلعمی این ویژگی نقش مهمی در روایت  . کند نیاز می معرفی شخصیت بی   در   توصیفات 

بلعمی    .دارد   ثعالبی  تاریخ  با ذکر شخص   های تیپ   از در  به صورت   نام   یتی مهم که    خاص   اسم   و 

اصلی نقش    شخصیت   به عنوان   که توان نام برد.  می   را   اند، انبیاء الهی، اولیاء و امامان معرفی شده 

شکل  در  روایت بنیادی  تاریخ داشته   گیری  بخش  در  دیرینه   پیش   اند.  اسلام،  شخصیت  از  ترین 

.  ین شخصیت تاریخی به روزگار بلعمی، یزدجرد شهریار است تر آدم )ع( و نزدیک   حضرت   تاریخی 

که در تاریخ  اند  های حقیقی است، غالبا شخصیت هایی که در تاریخ ثعالبی بازتاب یافته شخصیت 

اند: »شاه شاپور فرزند اردشیر، بهرام، مانی، شاه بهرام )پسر بهرام(، اردشیر، شاه  فرینی کرده آ نقش 

اند که خواننده  های اساطیری یزدگرد فرزند بهرام، بهرام گور و یا شخصیت   بهرام )فرزند شاپور(، شاه 

کیومرث، شاه هوشنگ، شاه بیوراسب،  و بیش شناخت و آگاهی دارد: »شاه   های آنان کم با ویژگی 

کیخسرو،  آفریدون،   و  سودابه  سیاوش،  کیکاووس،  افراسیاب،  سام،  و  رستم  و  زال  منوچهر،  شاه 

های تاریخی و اساطیری  ودرز و ...« به این ترتیب هر دو کتاب، از شخصیت گشتاسب، اسفندیار و گ 

های تاریخی و اساطیری دارد. اما  اند. نویسندة تاریخ بلعمی سعی در تطبیق شخصیت بهره گرفته 

 کند. ثعالبی این مسئله را دنبال نمی 

 صحنه پردازي .7.4

و    جود زمان و مکان است. بدون زمان به و   ی ه ای و ظهور آن در واقعیت، وابست هستی هر پدیده 

برای    اگر   پردازی و صحنه   صحنه  . است   چنین   امکان وجود ندارد، صحنه در داستان نیز   چیزی   مکان 

نمایشنامه باشد یک معنا و در داستان معنای دیگری دارد. صحنه »در نمایشنامه به معنای زمینه و  

آمده و آن وقتی است که برای    تری هم به معنای وسیع تزئینات قابل رویت صحنه نمایش است، اما  

شود و بیانگر مکان و زمان و محیطی است که عمل داستانی  شعر و به ویژه داستان به کار برده می 

می  وقوع  به  آن  )میرصادقی،  در  اشاره  347:  1388پیوندد«  رخدادها  مکان  به  کتاب،  دو  هر  در   .)

  ه هر دو روش عام و تخصیصی، مکان و صحنۀ رویدادها اشاره است. در تاریخ ثعالبی و بلعمی ب شده 
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صحنه نمونه   در ت.  اس شده   شده،  بررسی  یا  های  مستقیم  بیان  و  مکان  و  زمان  به  توجه  و  پردازی 

شود. این موضوع ناشی از کارکرد برجستۀ صحنه است. »صحنه  غیرمستقیم زمان و مکان دیده می 

ها  واسطه با جهان داستان تماس بگیرد و شخصیت شخصاً و بی دهد که  می   امکان   چون به خواننده 

  حاضر   کند، که خود در صحنه می   ایجاد   را در حین عمل مشاهده کند و این حس و پندار را در او 

آید«)ایرانی،  ترین ابزار روایت به حساب می است و در ماجرا شرکت دارد. به همین جهت صحنه جذاب 

صحنه 89:  1364 در  در پرداز (.  زمان  و  مکان  و  اشیا  رخدادها   کنار   ی  وقوع  فضای  تصویر    را   هم 

ها مشخص و دارای اسم خاص هستند و با ذکر نام آمده  مکان کتاب تاریخ بلعمی، بیشتر    در کنند.  می 

اهمیت عنصر زمان و مکان، در نقل   کمتر اند و   و  بیانگر ضرورت  این مطلب  نام خاص.  بدون ذکر 

 : ت اس   تاریخی   رخدادهای 

»... تبع سپاه بسیار گرد کرد و بیامد و بر لب فرات فرود آمد و به حیره بنشست که  

های کوفه و از  از دیه   نجف   نتوانست آنجا بودن از بسیاری پشه. به دیهی آمد نام آن 

بلعمی،  ...« ) جا بنشست فرات رودی ببرید تا به حیره اندر آمد و به نجف آمد و آن 

1388  :677  .) 

نم  این  فرات، حیره، پشه در  تصویرگر  ، نجف، کوفه ، دیهی ونه، سپاه، لب  و  اجزای صحنه  رود   ،

درون فرآیندهای فعلی    مکان رخدادها هستند. زمان وقوع رخدادها نیز در شکل عام خود یعنی در 

بیان می ظاهر شده است.   بیان صحنه علی الاغلب، در هر ماجرایی  ثعالبی  تاریخ  شود. گاه ذکر  در 

شود و گاه  نام برده می   ها ورها یا شهر ش صورت تخصیصی و مشخص است؛ یعنی یکی از ک   صحنه به 

در داستان ازدواج گشتاسب با کتایون و  گردد به صورت کلی و به توضیح اطراف و جوانب خلاصه می 

پس از آنکه قیصر، پدرکتایون، بر دختر خشم گرفت و آن دو زوج را به بیرون شهر تبعید کرد، ثعالبی  

 : کند ونه صحنه را ترسیم می اینگ 

»گشتاسب دست او بگرفت و به خانۀ خود برد و هر آنچه در تواناییش بود به او مهر  

ی آن دیگری گشت. شب را به خوشی و خشنودی بسرآوردند.  ورزید. هر یک دلبسته 

چون بامداد شد، کتایون از گردنبند خویش گوهری بگشود و به خانۀ خدا داد تا آن  

بفروشد.   به  را  نهند.  با همان زندگانیشان دگرگون  به دو هزار دینارش بفروخت و 

 (. 162:  1368«)ثعالبی،  سزید جایگاهی رفتند که مدلی ومهروزی را می 

 گفتگو   .8.4

های  گفتگو یکی از عناصر مهم پیشبرنده پیرنگ است. لابلای این گفتگوها با رفتار و اندیشه   عنصر 

ها، بیانگر علل رخدادها هستند. گفتگو علاوه بر  مواردی نیز گفتگو   و در   شویم می   ها آشنا شخصیت 

شود، وظایف دیگری نیز بر عهده دارد. در میان  است و کنشی روایی محسوب می  حادثه  خود  این که 

گردد. در متن  ترین نقش فرعی گفتگو محسوب می ها مهم غیرمستقیم شخصیت  پردازش  وظایف  این 

ها با زبانی شبیه به هم سخن  شخصیت   ی ه کهن، هم مانند سایر اشکال روایی    و ثعالبی   تاریخ بلعمی 
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شخصیت می  سبب  بدین  و  متمایز گویند  گفتگویشان  با  این   . شوند نمی   ها  به با  »گفتگو  عنوان  حال 

ها  (. شخصیت 15:  1374ای دارد«)آرتونلی،  کننده ها نقش تعیین ها و حکایت ابزاری مهم در داستان 

فلان کس، آدم حسودی    که   این   شوند. چون »نشان دادن مستقیم در روند گفتگو بهتر شناخته می 

کنیم«  و لذت چندانی ندارد، ولی اگر از گفتگو این خصلت را دریابیم، احساس لذت می   تاثیر   است 

این 72:  1364)هولتن،   گفتگوهای (.  که  است  بیشت شوق   داستانی   گونه  تعلیق  و حس  ری  خواندن 

دهند. برای مثال اگر بخواهیم  پیگیری داستان را افزایش می   برای   کنند و کشش مخاطب ایجاد می 

وی به سختی از عهده    فیزیکی   توصیف   خصلت بدبینی را در شخصیتی نشان دهیم، بدیهی است که 

برمی  امری  به چنین  اگر  و  از    آید  تردید  بدون  بنامیم،  بدبین  را  مستقیم شخصیت  تأثیر  نظر  طور 

گفتگو در داستان، توان تصویرسازی از این    جریان   ، اما دراماتیک روایت، چیزی از دست خواهد رفت 

قابل توجه  پردازی  شخصیت در  گفتگوها    در متن حکایات تاریخ بلعمی نقش .  ویژگی شخصیتی را دارد 

را به عهده دارند    پردازی گفتگوها صحنه   برخی موارد، اند و در  کشمکش آفریده   است. گاهی گفتگوها 

، هم گفتگوهای  بیرونی   گفتگوهای   انواع گفتگو هم شامل د.  کنن و زمان و مکان رخدادها را توصیف می 

یا    شخص   سخن گفتن یک شخص با شخص دیگر یا یک   ، درونی است. گفتگوی بیرونی  با گروهی 

، قیصر و عمر و بن عدی،  و صورتگر   ، زبا گفتگوی؛ زبا و کاهن    د: مـانن   ؛ گروهی با گروهی دیگر است 

گفتگوهای بیرونی از گفتگوهای  در تاریخ بلعمی،  (.  572:  1388زبا و قیصر، زبا و خواهر) ر.ک بلعمی،  

  روایت رخدادهای تاریخی و دیگر بـه سبب کارآیی  ماهیت   درونی بسیار بیشتر است نخست به سبب 

حا   بیرونی   گفتگوی  داستانی چون شخصیت،  عناصر  پردازش  درونی،  .  و صحنه   دثه در  گفتگوی  در 

  گیرند یا با تصمیمی مهم می   یا   کنند و پس از این گفتگوی درونی ها با خودشان گفتگو می شخصیت 

درونی    : گفتگوی مانند   ؛ ها بر چیزی است خوردن شخصیت افسوس   بیان   و گاه   بندند عهدی می   خود 

 همای چهرزاد:  

  ، سپاه و رعیت ملک از من بستانند کنم  سر را پیدا»همای بترسید و گفت که اگر ایـن پ

 (.  483، « )همانفرمان دادن خوش آمده بود  را  و به کودک دهند و او

رفتارشان و یا برای   دلایل  ها به گفتگوی درونی برای بیاننکتۀ مهم آن است که واداشتن شخصیت

 یهو خردمندان  عقلانی   این ویژگی گواه نگرش.  است  موضوع درخور توجهی  رخدادها  وقوع  بیان دلایل

 یه، نشان از پختگی شیوحکایات  ابوعلی بلعمی به تاریخ است و علاوه بر حاکم کردن رابطۀ علی بر پیرنگ

شود اما  در تاریخ ثعالبی نیز، به سبب روایت خطی گفتگوی درونی کمتر دیده می  .دارد  پردازی اوروایت

ل خطی داستان به صورت نقل قول برخی گفتگوها را شاهد باشیم که عموماً ثعالبی  توان در جریان روامی

دخت »سین  است:این گفتگوها را در بیان مسائل مهم، نصیحت و مواعظ و جملات ماندنی و زیبا قرار داده

ای نشست. چیزی نگذشت که مراب بر او درآمد و به او آن زن را رهاکرد و خود افسرده و غمزده گوشه

)همان:   رسیده؟«  را چه  تو  است. ساختار 63گفت:  مستقیم  غیر  به صورت  گفتگو  ثعالبی،  تاریخ  در   .)

گفتگوهای تاریخ ثعالبی به این شکل ترسیم شده است که اول به صورت روایی نویسنده ناقل را بیان 

 کند. کند؛ سپس گفته را بیان میمی
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 درونمایه   .9.4

فکر اصلی    ه گیرد. درونمای کلی است که بنیاد آفرینش داستان قرار می   ای اندیشه فکر و  ۀ درونمای 

های  ها وموقعیت شود و وضعیت ای در لابلای متن کشیده می رشته   و مسلط در داستان است که مانند 

  دهد. »به بیانی دیگر درونمایه را به عنوان فکر و اندیشۀ حاکمی تعریف می   پیوند   هم   داستان را به 

هر اثری   ۀ گویند درونمای کند، به همین جهت است که می می  اعمال اند که نویسنده در داستان کرده 

ها  با آنکه درونمایه   (. 174:  1388دهد« )میرصادقی،  نشان می   را   اش نویسنده   جهت فکری و ادراکی 

بلعمی   تاریخ  ثعالبی  در  هستند و  برجسته  و  حکایت   روشن  چونان  قرون ولیکن  به شکل    های  بعد 

، برآیند نهایی  درونمایه   بلکه   ؛ شوند ها، بیان نمی شخصیت   های مستقیم از زبان راوی یا گیری نتیجه 

به   را  مخاطب  کـه  دارد  را  آن  توان  درونمایه  پردازش  از  نوع  این  است.  مخاطب  ذهن  در  داستان 

خوانند  رسیدن  واقع  در  کند.  وادار  رخدادها  وقوع  چرایی  دربارة  درونمایه اندیشیدن  فهم  به  ها،  ه 

های برآمده از روایت و حاکم بر کل  ها اندیشه عبارتی درونمایه به .  دستاورد نهایی خوانش متن است 

ساختار  و  نتیجه   عناصر  نه  هستند،  روشن. گیری روایی  و  مستقیم  »خبرشاپور    در   های  داستان 

پیام است کـه در شرایط « ذوالاکتاف  این  بیانگر  این هوش،  سخت و دشواری   ، درونمایه داستان  ها 

می  که  است  رهبران  و  پادشاهان  و شجاعت  حلّ ذکاوت  در  بیاید   تواند  کارگزاران  یاری  به  .  بحران 

این داستان برآیندی کلی از داستان است که به اندیشۀ کارآیی هوشمندی رهبران در حل    ۀ درونمای 

ئولوژیک تاریخ بلعمی در خطاب  ضمون اید »م   (. 630:   1388بلعمی،    کند )ر.ک مشکلات، اشاره می 

گرایانه فرهنگی  سازی تاریخ ایران رویکرد بلعمی در برجسته شود.  ها مشخص می شخصیت   قرار دادن 

هایی از اثر خود را به ذکر داستان پیامبران  بخش   آنجا که   در   . طرز واضحی مشاهده کرد   به   توان می 

می  اختصاص  زیر  عناوین  عجم    دهد: با  خبرملوک  سلیمان« »اندر  عهد  بن    و   در  کیخسرو  »خبر 

ای ایران زمین مانند داستان رستم هرچند در قالب  ذکر نام پهلوانان اسطوره   از  آن   که در «  سیاوخش 

تاریخ بشری تاکید    خود در روایت   مداری و به این ترتیب بـر بعد ایران   ترکیبی استفاده شده   روایتی 

تا زمان    باستانی پادشاهی ایرانی در عهد نخستین،   تاریخ اساطیری و بلعمی    ، اثر   ۀ ادام   در   . نماید می 

اشکانیان   هجوم  پادشاهی  و  اینگونه    اسکندر  و  داده  اولویت  پرداخته را  اثر  این  تدوین  «  است   به 

های پیامبران و خلط مباحث  (. ضمن اینکه توجه به ابعاد دینی و داستان 13:  1388)صیامیان گرجی،  

ها با انبیا  دادن همعصری برخی اسطوره های برجسته با اساطیر و نشان ن و انسان زندگینامۀ پیامبرا 

های این اثر است. درونمایه به روح اثر اشاره دارد و در تاریخ ثعالبی روح اثر، یعنی  از دیگر درونمایه 

ده  ها دارد. نویسن ای است و سعی در بازنمایی زندگی اسطوره آن وجهۀ غالب اثر تاریخی ـ اسطوره 

هایی از  قول گیری در غالب جملات و نقل پس از وقایع مهم تاریخی ـ اساطیری به بیان ذکر نتیجه 

می شخصیت  داستان ها  به  حیث،  این  از  که  روایت پردازد  برخی  در  است.  نزدیک  جدید  و  های  ها 

نتیجه گزارش  بدون  نویسنده  رسانده ها  پایان  به  آن  بیان  و  تش گیری  اثر  کلیت  در  اما  و  است.  ویق 

است که  کرده است. »طبری از یکی از استادان خود نقل منشی و ... دعوت شده ترغیب به دانایی، نیک 

 (.  23« )همان:  دیده نرسید و هرگز به داد ستم داد  ضحاک به دادخواهی مظلومان گوش فرانمی 
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  نتیجه

خ ثعالبی پرداخته شد. در  در پژوهش حاضر به بررسی اصول و عناصر داستان نویسی تاریخ بلعمی و تاری     

ها و ماهیت روایی و  هر دو اثر زاویه دید دانای کل )سوم شخص( وجود دارد و این به دلیل موضوع تاریخی آن 

شود و زاویه دید به دوم شخص  گزارش آثار تاریخی است. به استثنای گفتگوهایی که در متن تاریخ ثعالبی دیده می 

ی علّی و معلولی است و ساختار خطی  های تاریخ بلعمی دارای رابطه رنگ داستان کند. وقوع رخدادها در پی تغییر می 

است و این موارد به نسبت در تاریخ ثعالبی  ی علی و معلولی و ساختار پیرنگ را رعایت نکرده دارد. ثعالبی رابطه 

های  وجود پیرنگ در گفته   های بلعمی و عدم زیاد است. با توجه به پردازش بلعمی و توجه به ساختار پیرنگ در گفته 

است. وجود کشمکش  توان به این نتیجه رسید که بلعمی به نسبت ثعالبی هنر روایت را بهتر پردازش کرده ثعالبی می 

های جسمانی، ذهنی و عاطفی در هر دو اثر دیده می شود که کشمکش عاطفی و ذهنی در تاریخ ثعالبی نسبت  

ران و نقطه اوج در تاریخ بلعمی در وقایع جنگ ها رخ داده است. اما نقطه  به تاریخ بلعمی بسامد بیشتری دارد. بح 

شود.  شود. هرچند در هر دو اثر نقطه اوج دیده نمی ها نشان داده می اوج در تاریخ ثعالبی بیشتر بر اثر کشمکش 

بلعمی بیشتر شخصیت  یافته در تاریخ  بازتاب  ثعالبی   های  تاریخی و اساطیری است که  شخصیت   و تاریخ  های 

اما ثعالبی این مسأله را دنبال  نویسندة تاریخ بلعمی سعی در تطبیق شخصیت  های تاریخی و اساطیری دارد. 

  ت. اس شده    در تاریخ ثعالبی و بلعمی به هر دو روش عام و تخصیصی، مکان و صحنۀ رویدادها اشاره کند.  نمی 

شود. این موضوع ناشی  و بیان مستقیم یا غیرمستقیم زمان و مکان دیده می   پردازی و توجه به زمان و مکان صحنه 

گفتگوهای بیرونی از گفتگوهای درونی بسیار بیشتر است نخست  در تاریخ بلعمی،  صحنه است.    ی ه از کارکرد برجست 

ه سبب کارآیی   ماهیت   به سبب  اصر داستانی  در پردازش عن   بیرونی   گفتگوی   روایت رخدادهای تاریخی و دیگر بـ

. در تاریخ ثعالبی،  کنند ها با خودشان گفتگو می در گفتگوی درونی، شخصیت .  و صحنه   چون شخصیت، حادثه 

گفتگو به صورت غیر مستقیم است. ساختار گفتگوهای تاریخ ثعالبی به این شکل ترسیم شده است که اول به  

کند. تاریخ بلعمی درونمایه ای تاریخی، دینی،  ن می کند؛ سپس گفته را بیا صورت روایی نویسنده ناقل را بیان می 

 . اساطیری و اخلاقی دارد. تاریخ ثعالبی درونمایه ای اساطیری، تاریخی و اخلاقی 

 منابع

، »چگونگی تعامل طبری، ابن کثیر و ثعالبی با روایات تفسیری اهل بیت  1392امینی، نوروز؛ مودب، رضا.  

 . 21 ـ  50، صص  1، شمارة  46علیهم السلام«، بهار و تابستان، سال 

 داستان. تهران: فردا.    زبان   ، دستور 1371اخوت، احمد.  

 . های نگارش داستان کوتاه. ترجمۀ سروش مقصودی. تهران: فوژان ، ویژگی 1374آرتونلی، ویلسون .  

بلعمی    ، مقایسۀ روایت شاهنامه فردوسی با تاریخ 1396ابراهیمی، مختار؛ جلیلیان، شهرام؛ طاهری، عبدالله.  

شمارة   دوم،  دورة  تابستان،  اسلام،  و  ایران  تمدن  و  تاریخ  مطالعات  مجلۀ  بابکان،  اردشیر  ،  2دربارة 

 . 40ـ    52صص 
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